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در گفت و گو با سیمین کاظمی، جامعه شناس مشکلات مربوط به اجتماع و همزیستی های خانواده در روزهای آخر هفته بررسی شد

زندگی خانوادگی در تعطیلات
فاطمــه زارع: بدیهی اســت که هر فرهنگــی به نهاد 
خانواده به عنوان شــاکله ساختار اجتماعی خود توجه 
ویژه ای دارد و ســعی می کند آن را حفظ کند. خانواده 
در هر ملیت و فرهنگ، مفهومی کاملا بومی و غیر قابل 
مقایســه با خانــواده در فرهنگی دیگر اســت. از این 
گذشــته مفهوم خانواده حتی در یک فرهنگ و ملیت 
واحد طی سالیان متمادی در گذار نسل ها دچار تغییر 
و تحول می شــود. گاهی نیز تغییــرات نوعی کج روی 
و انحراف از کارکرد و مســیر اصلی یک نهاد هســتند 
مثل تغییرات ناشــی از فروپاشــی یا آسیب های سایر 
نهادهای اجتماعی. جامعــه ایرانی در دهه های اخیر 
در کوران مسائل و مشکلات متعددی در نهاد آموزش 
و اقتصاد بوده اســت؛ ازاین رو پرســش امروز ما این 
می شــود که آیا «خانواده ایرانی» با مشکلات و مسائل 
مواجه است؟ در باب آسیب شناسی خانواده و تحلیل 
امروزی مفهوم این نهاد اجتماعــی، خبرنگار روزنامه 
«شــرق» با سیمین کاظمی، جامعه شــناس، گفت وگو 

کرده است.

 موضوع مصاحبه ما «مســائل و مشــکلات خانواده» اســت. در حال حاضر   .
مواردی داریم که به دلیل شــرایط اقتصادی در خانــه پدر و مادر خود و جدا از 
هم زندگی می کنند؛ همین مســئله منجر به جدایی، بعضا خیانت یا دســت کم 
سردی بین دو طرف می شود. اقتصاد چطور می تواند خانواده را به عنوان یکی از 

پایه های نظام اجتماعی متضرر کند؟
نهادهــای اجتماعی عموما همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند و در این بین 
نهاد اقتصاد بیش از ســایر نهادها تعیین کننده اســت و تغییــرات آن نهادهای 
دیگــر از جمله نهاد خانواده را متحول می کنــد. در طول تاریخ خانواده متأثر از 
وضعیت اقتصادی دچار تغییر و تطور شــده و در دوره ما هم که عصر ســیطره 
ســرمایه داری و اقتصاد بازار اســت، خانواده در حال تغییر اســت و به سمت 
خانواده هسته ای و اخیرا هم بالینی رفته است. حال اینکه آیا تغییرات خانواده 
به زیان جامعه اســت یا خیر به کارکردهایی بستگی دارد که آن جامعه از نهاد 
خانواده انتظار دارد. این کارکردها شامل کنترل و تنظیم رفتار جنسی و تولید مثل 
و فرزندپروری و تولید نیروی کار اســت. وقتی دو فرد که ازدواج کرده اند در دو 
خانــوار جداگانه زندگی می کنند، این به معنی شکســت نهاد خانواده و ازدواج 
در ارائه کارکردهایی است که از آن انتظار می رود. معنایی که عموما از خانواده 
درک می شــود، زندگی یک زن و مرد و احتمالا فرزندان زیر یک ســقف اســت، 
وقتــی به علت گرانی مســکن و هزینه های زندگی دو فرد نتوانســته اند زندگی 

مشــترک داشته باشند، به این معنی اســت که خانواده دست کم به طور موقت 
فاقد کارکرد است.

 کانون خانواده به عنوان مفهومی که مرکزیت و محوریت دارد زیر سؤال رفته   .
است. در حال حاضر ما شــاهد «خانواده های آخر هفته» هستیم. افرادی که به 
جز در آخــر هفته ها و تعطیلات در کنار هم زندگــی نمی کنند. این خانواده آخر 
هفته را در جامعه چطور ارزیابی می کنید؟ آیا این مسئله به خودی خود یک نوع 
بحران و آسیب است یا چون شناخت از این بافت کافی نیست؛ باعث می شود 

ما آن را به دید بحران ببینیم؟
بدیهی اســت برای اینکه ارزیابی داشــته باشــیم از اینکه یک مشکل در حد 
بحران اســت و به آسیب های اجتماعی منجر شــده یا نه، باید بزرگی و وسعت 
آن را تشــخیص دهیم و نیازمند بررســی و آمار هســتیم. وقتی مشخص نیست 
که چه تعداد از افرادی که ازدواج کرده اند، قادر به زندگی در کنار هم نیســتند، 
نمی توانیم درباره بحران بودن یا نبودن آن اظهار نظر کنیم. اما آنچه مشــخص 
اســت بحران مسکن و بحران اقتصادی است که همه جنبه های زندگی را تحت 
تأثیر قرار داده اســت که تشــکیل خانواده و زندگی زیر یک سقف هم یکی از این 
جنبه هاســت. به هر حال وقتــی در جامعه ای نهاد خانــواده و کارکردهای آن 
اهمیت داشته باشد، و تشکیل خانواده در شرایط سختی قرار بگیرد، این وضعیت 

نگران کننده است و حال اگر شیوع آن بالا به نظر برسد، بحران تلقی می شود.

 بافت خانواده و معنای خانواده در حال حاضر در تغییر است. این تغییر را در   .
مفاهیم پدر، مادر، فرزند و حق هرکدام بر دیگری چطور می بینید؟

تا حــدودی در خانواده ها نقش ها و قدرت تصمیم گیــری اعضا تغییر کرده 
اســت. مثلا در طبقه متوســط جایگاه فرزندان تغییر کرده و اهمیتشــان نسبت 
به گذشــته بیشتر شده است. می شــود گفت بچه ها محور توجه والدین هستند 
چنان که پدرها و مادرها می خواهند مطلوب خود را در وجود فرزندان بســازند. 
امــا هم زمان قدرت والدین به ویژه پدر نســبت به فرزندان در حال زوال اســت. 
یعنی آن اطاعت و تســلیم محض که قبلا از فرزندان انتظار می رفت، کمتر شده 
است. ولی تحمل نسبت به عدم اطاعت درباره همه خانواده ها یکسان نیست و 
به ویژه نافرمانی دختران کمتر تحمل می شود، چنان که در مواردی ممکن است 
منجر به خشــونت مبتنی بر جنســیت و حتی قتل شود که نمونه هایی از آن در 

سال های اخیر در رسانه ها گزارش شده است.
 آیا ما در مسئله خانواده با دگردیسی صمیمیت روبه رو هستیم؟  .

عقلانیت نئولیبرالی شکل های سنتی پیوند ها و روابط اجتماعی و صمیمیت 
را کــه به خصوص بیشــتر در نهــاد خانواده قابــل حصول بــوده، در معرض 
اضمحلال قرار داده است. حالا در این عصر افراد با این واقعیت روبه رو هستند 
که صمیمیت هم می تواند شــکل کالایی پیدا کند و الزاما چیزی نیســت که در 

نهاد خانواده بدون چشمداشت قابل حصول باشد.
 از آنجا که بعضا رضایت زن در زوج شــدن، رضایتی اســت که سخت تر به   .

دســت می آید؛ آیا می توان از این موضوع پلی زد به برساخت جدید معنایی زن 
از خودش؟ آیا نگاه زن به خودش و نگاه جامعه به زن تغییر یافته؟

در ایــران بعضا خانواده یک نهاد دموکراتیک نیســت کــه حقوق زن و مرد 
را به یکســان تضمین کرده باشــد، زنــان در ورود به قرارداد ازدواج بخشــی از 
حقوق را از دســت می دهند و در عوض قرار اســت به لحاظ مادی و معیشتی 
توســط مرد تأمین شــوند و تضمین بگیرنــد یعنی با نفقه و مهریــه. زن در این 
قرارداد به دنبال محاسبه هزینه-فایده است. اینکه در ازای حقوقی که از دست 
می دهد، پاداش های مادی به دست بیاورد که کمتر ضرر کند و محرومیت های 
اجتماعی اش مثل بی کاری و دسترســی کمتر به منابــع را با این قرارداد جبران 
کنــد. برای همیــن می بینیم که حالا مهریه و واگــذاری حقوق به بحث مهمی 
در ازدواج تبدیل شــده اســت. در واقع در متــن اجتماعی و اقتصــادی که ما 
قرار گرفته ایم و بازار تعیین کننده همه شــئون زندگی اســت، ســوژگی افراد نیز 
تغییر کرده اســت. زن که برای قرن ها به عنوان ســوژه حقوقی شناسایی نشده 
در دهه های اخیر به عنوان ســوژه خودمحور نفع جو برســاخته شده است که 
اهل محاســبه و مطالبه است. در قرارداد و معامله ازدواج می کوشد اطاعت و 
پذیرفتن برتری مردانه را با مهریه بیشــتر تاخت بزند. این زن، زن جدیدی است 

که محصول شرایط اجتماعی و اقتصادی است.
 آیا می توانیم ادعا کنیم نگاه مصرفی انســان در بافت خانواده افزایش یافته   .

اســت؟ منظورم از نگاه مصرفی دید ســودجویانه مادی و بعضا جنسی طرفین 
به یکدیگر اســت. اگر بله، علت آن را در چه چیزی می توان جســت وجو کرد؟ 
اگر دنیای مدرن به سمت مصرف انســان رفته، آیا می توانیم ادعا کنیم شرایط 

اجتماعی - اقتصادی ما این مسئله را تشدید می کند؟
مادی گرایی و مصرف گرایی ارمغان ســیطره نظم جدید اقتصادی اســت که 
روابــط افراد در متن خانــواده را نیز متحول کرده اســت. در ایران به خصوص 
در دو دهــه اخیر، تلقی از زنان به عنوان شــیء مصرفی افزایــش یافته و زنان 
در معــرض این الزام و فشــار اجتماعی قرار دارند که خود را با اســتانداردهای 
زیبایی و جوانی مطابقت دهند تا در روابط صمیمانه و در ازدواج مقبولیت پیدا 
کنند. از طرف دیگر به علت نقش نان آوری مردان در خانواده، اقتداری که نظام 
پدرســالاری به آنها تفویض کرده و جایگاه شــان در خانواده به توانایی خود در 
تأمین نیازهای افراد تحت تکفل مشروط شده است. ظهور مادی گرایی در زمینه 
بحران اقتصادی فشــار بر مردان در ایفای نقش مورد انتظار را بیشتر می کند. در 
واقع وضعیت اقتصادی جدید اگرچه تهدیدی برای نظم پدرسالارانه به حساب 
می آید اما به رهایی زنان و برکشــیدن آنها از زیر ســلطه بودن و اطاعت پذیری 
کمکی نکرده اســت، بلکه اشکال جدیدی از نقش ها و انتظارات خلق شده که 

افراد را از زن و مرد به خود مشغول می کند.
 در کل «مسائل و مشکلات خانواده» را نتیجه چه چیزی می دانید؟  .

به نظرم خانواده از نگاه صاحبان یک تفکر خاص دچار بحران شــده اســت، 
یعنی نگاه کســانی که کارکردهای ویژه ای مثل کنترل و تنظیم رفتار جنســی و 
تولیــد مثل و بازتولیــد نیروی کار را از خانواده انتظــار دارند و در حال حاضر با 
تغییــرات اقتصادی و اجتماعــی، نهاد خانــواده را در تهدید می بینند. اشــاره 
کردم که در هر دوره تاریخی و متناســب با شیوه تولید اقتصادی خانواده دچار 
تغییر شــده و در جامعه ما هم برخی تغییرات در حال ظهور اســت. حال این 
تغییرات از نگاه برخی ممکن اســت به شــکل ناهنجاری و آســیب به شــمار 
بیاید. نهاد خانواده وقتی محل اســتقرار روابط قدرت نابرابر و ســلطه جنسیتی 
و آســایش مردان به قیمــت بدبختی و زجر و اســتثمار زنان اســت، قطعا به 
تغییر نیاز دارد، اما این تغییر باید به ســمت انسانی شــدن و روابط دموکراتیک 
باشــد نه ظهور اشــکالی از خانواده کــه همان روابط قدرت به شــکل دیگری 

احیا شود.
 چطور می توان نگرانی های ناشی از این بحران را کنترل کرد؟  .

برای ظهــور خانواده دموکراتیک کــه در آن صمیمیــت و عاطفه مرکزیت 
داشــته باشد و کســی در آن استثمار نشــود و افراد از حقوق مساوی برخوردار 
باشند، نیازمند تجدید ســازمان اجتماعی و اقتصادی هستیم که البته به آسانی 

میسر نمی شود.

بـازتـاب

پاسخ  معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
تهران به گزارش «شرق»

نظر به انتشــار مطلبی با عنوان «تهران در آستانه خفگی» در صفحات یک 
و ۱۰ آن روزنامه در مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۱۴ (شــماره ۴۶۱۶)، بدین وسیله توضیحات 
معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری تهران درخصوص ابلاغ بخش نامه 
ساخت وساز ۶ طبقه روی همکف مشاعی در گذرهای ۸ متری و لغو بخش نامه 
۱۰ ســاله در این زمینــه و همچنین اصــلاح دفترچه ضوابــط و مقررات طرح 
تفصیلی شــهر تهران در کمیســیون ماده پنج (۵) شهر تهران به پیوست ارائه 
می گردد. لذا مقتضی اســت بر اســاس قانون مطبوعات و بــه منظور آگاهی 
مخاطبــان شــریف و تنویر افکار عمومی، متن ذیل عینــا در همان صفحات به 

چاپ برسد.
۱- بخش نامه صادره در جهت تعیین تکلیف ابهام به وجود آمده در مناطق 
۲۲ گانه شــهر تهران بین مفاد بخش نامه صادره از جانب معاونت شهرسازی 
و معماری در ســال ۱۳۹۱ با ضوابط اعلامی در آخرین ویرایش ابلاغی مبحث 
ســوم مقررات ملی ســاختمان در خصوص تعیین حداکثر ارتفاع ســاختمان، 
تهیه و تدوین شــد. در این زمینه باید توجه داشــت که آخرین ویرایش مبحث 
سوم مقررات ملی ســاختمان در سال ۱۳۹۵ جمع بندی و ابلاغ شده و معاون 
شهرســازی و معماری وقت شــهرداری تهران نیز در قالب مکاتبه با شــماره 
۲۱۶۵۰۸/۸۰ مــورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۳۰ این مباحث را جهت اجرا به مناطق ۲۲ گانه 
ابلاغ کرده است و یکی از ضوابط اعلام شده در این مبحث که در جدول شماره 
۳-۱۲-۲ قید شده، تعیین حداکثر ارتفاع ۲۵ متر (ارتفاعی بالغ بر ۷ طبقه دارای 
کاربرد) برای گذرهای با عرض ۸ متر اســت. از آنجا که این ضوابط مغایرتی با 
بخش نامه پیشــین داشت، شهرداری های مناطق جهت تعیین تکلیف موضوع 
از ستاد مستقر در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جهت 
رفع ابهام، اســتمداد نمودند که طبیعتا با توجه به اولویت داشــتن پایبندی به 
مقررات ملی ســاختمان نســبت به بخش نامه های داخلی شــهرداری تهران 
در مواردی کــه قطعیت و صراحت وجــود دارد، در بخش نامه جدید مطابق 
با مرّ قانون، بر پیاده ســازی ضوابط و مقررات ملی ســاختمان (مبحث ســوم) 

تأکید شده است.
۲- اینکه این بخش نامه ابلاغی، جنبه محدود کننده داشته و حداکثر تعداد 
طبقات را مشــخص کرده و ابدا به معنای تعلــق گرفتن ۶ طبقه روی همکف 
مشــاعی برای کلیه پلاک های واقع در گذرهای ۸ متری نیســت و این موضوع 
صراحتا در بخش نامه مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۱ اداره کل شهرسازی و طرح های شهری 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مورد تأکید قرار گرفته است. در 
واقع برای هر ملکی که از گذر ۸ متری دسترسی داشته باشد، بر اساس ضوابط 
پهنه و مساحت عرصه، تعداد طبقات مشخصی تعلق خواهد گرفت که سقف 
آن نباید تحت هیچ شــرایطی از ۶ طبقه تجاوز کند. فرضا اگر ملکی با مساحت 
بیش از ۴۰۰ مترمربع که حاصل تجمیع چند قطعه بوده و در پهنه رایج شــهر 
تهران (R122) در بافت فرسوده جنوب محور انقلاب در مجاورت گذر ۸ متری 
قرار دارد و طبق ضوابط ساخت وســاز در بافت فرســوده موضوع بند ۱۵ طرح 
تفصیلی پایتخت باید ۷ طبقه روی پیلوت ساخت وســاز داشــته باشــد، تعداد 

طبقاتش در ۶ طبقه محدود خواهد شد.
۳- در بخش نامــه مزبــور، تعداد طبقات به صــورت ۶ طبقه روی همکف 
مشاعی لحاظ شده و این موضوع صراحتا در متن ابلاغی مورد اشاره قرار گرفته 
است، حال آنکه در آن رسانه به گونه ای وانمود شده که گویا با ساخت ۷ طبقه 
دارای کاربرد موافقت شــده در حالی که بخش نامه پیشین که تعداد طبقات را 
حداکثر ۵ طبقه روی همکف مشــاعی در نظر گرفته بود، به صورت سهوی و یا 

تعمداً ۵ طبقه در فضای رسانه ای بازنشر شده است.
۴- شهرداری ها بر اساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
مصوب ســال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعــدی آن، مکلف به رعایــت مقررات ملی 
ساختمان شده اند و از ســوی دیگر متخصصان و مطلعان از روند تهیه، تدوین 
و ابلاغ مباحث مقررات ملی ســاختمان و همچنین اســاتید و نخبگان کنشگر 
در مراحــل تدویــن طرح های جامع و تفصیلی شــهر تهران که بــه ترتیب در 
ســال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ جهت اجرا ابلاغ شده اند، به خوبی از میزان توجه به 
مباحث فنی همچون آثار جنبــی ضوابط و مقررات ابلاغی بر ترافیک، آلودگی 
هوا، انتظام بصری ســاختمان ها آگاه هستند و لذا انتظار اینکه شهرداری تهران 
مفادی از مباحث مقررات ملی ســاختمان را کــه از جانب جمعی از خبرگان 
و متخصصین امر تهیه و تدوین شــده اســت، صرفا به استناد بخش نامه های 
پیشــین ملغی اثر نماید، انتظاری خلاف قانون و به دور از شــأن فعالین عرصه 

قلم و مطبوعات است.
۵- در خصوص مشــوق های تراکمی ســه و پنج برابر برای املاک و اراضی 
واقع در محدوده شــهر تهران باید اذعان داشــت که ایــن ضوابط که در طرح 
تفصیلی ســال ۹۱ مصوب کمیســیون ماده ۵ و شــورای عالی شهرســازی و 
معماری ایران عیناً وجود داشته و بعدها بر اساس تصمیمات انقباضی شورای 
عالی شهرســازی و معماری ایــران از دفترچه ضوابط طــرح تفصیلی حذف 
شده اند، در راستای تحقق راهبردهای طرح جامع مبنی بر اعمال سیاست های 
تشــویقی برای تجمیع اراضی و قطعات تهران با اولویت مســکونی در جهت 
کاهش ســهم ریزدانگی پلاک های ســطح شــهر بوده و با درنظرداشــتن این 
واقعیت که حد نصاب تجمیع قطعات در شــرایط کنونی ۲۵۰ متر مربع بوده و 
بر اساس بند ۵-۹ طرح تفصیلی شهر تهران بایستی طی سال های آتی به ۵۰۰ 
متر مربع افزایش یابد و در غیر این صورت قطعات از مشوق های تجمیعی طرح 
تفصیلی محروم خواهند شد، اعمال اصلاحات این چنینی جهت ترغیب مالکین 
به تجمیع به عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح جامع تهران، ضرورتی غیر 

قابل انکار است.
۶- از جملــه مهم ترین اهداف شــهرداری تهران در مســیر اصلاح برخی از 
ضوابط دفترچه طرح تفصیلی شــهر تهران و بازگشــت به مفاد طرح ابلاغی 
ســال ۱۳۹۱، کنترل تعداد پرونده های موردی مطرح شده در کمیسیون ماده ۵ 
اســت. از آنجا که تغییرات تحمیل شــده بر ضوابط طرح تفصیلی در سال های 
گذشته عملا منجر به انباشت درخواســت های موردی از جانب مالکانی شده 
بود که طی سال های متمادی (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸) بدون نیاز به گذر از مسیر 
کمیسیون ماده ۵ و صرفا از طریق منطقه ای که ملک در آن واقع شده بود و با 
سرعت بالا مسیر اخذ پروانه ساختمانی را طی می کردند، با بازگشت به ضوابط 
طرح تفصیلی ســال ۹۱، مجددا این ضوابط در چارچوبی شفاف و بدون امکان 
اتخاذ تصمیمات ســلیقه ای، بــه مناطق ۲۲ گانه ابلاغ خواهد شــد که طبیعتا 
این موضوع منجر به آزاد شــدن بخش قابل توجهی از توان و زمان کمیسیون
 ماده ۵ شــهر تهران بــرای تمرکز بر موضوعات و اولویت های اساســی تهران 

خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر اســت میانگین نرخ تخریب و نوسازی ۲۰ ساله تهران 
برابر با ۲ درصد اســت که این نرخ در ســال هایی از دهه ۸۰ و ۹۰ به ۳ درصد 
و بیشــتر نیز رسیده و اما در ســال های اخیر با اعمال سیاست های تحدیدکننده 
نهادهای فرادســت و همراهی مدیریت شــهری وقت، به یــک درصد و کمتر، 
تقلیل یافته که همین امر منجر به رکود در سمت عرضه مسکن نوساز و در حد 
استطاعت در تهران شده و نتیجه آن را می توان در عدم تناسب عرضه و تقاضا 
در ایــن بازار و افزایش قیمت مشــاهده کرد که یقینا شــهرداری تهران با ارائه 
طرح های توجیهی فنی در موقعیت های مکانی واجد پتانســیل، درصدد است 
تا حد امکان و با رویکرد عالمانه و از مسیر قانونی(طرح موضوع در کمیسیون 
ماده ۵ شــهر تهران با عضویت نمایندگان دســتگاه های دولتی و حاکمیتی) بر 

این چالش غلبه کند.


